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حکمت اشراقی 
و نقش نفس در نظام نوري سهروردي

زادهساداتیسجادسید
دانشجوي دکتراي فلسفه متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد ایران

سید مرتضی حسینی شاهرودي
)نویسنده مسئول(استاد گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد 

عبداالله نیک سیرت
استادیار گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز

01/09/1395تاریخ پذیرش:27/06/1395تاریخ دریافت:

چکیده
ها همواره مورد توجه بردن به حقیقت نفس و نتایج حاصله از آنپیتلاش براي 

رود. این ها به شمار میهاي تفکر فلسفی آنفیلسوفان بوده و به عنوان یکی از دغدغه
گویی به این سوال است که نفس چه نقشی و جایگاهی در نظام مقاله در صدد پاسخ

برشود این است که شیخ اشراقمیچه در این مقاله مشخص نوري شیخ اشراق دارد آن
النفس را به مباحث الهیات نزدیک علم) یونانی–اسلامی(مشائیحکمايخلاف

هاي کند و سخن او در نیرومینگاهمسئلهشناسانه به ایني معرفتسازد و ازحوزهمی
نفس نیست بلکه ارائه طریق درچگونگی نجات نفس از زندان تن و رهایی انسان 
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علم حضوري براي يهنظریاشراقی بود کهفلسفه درلذا. جهان مادي استازظلمات
خصوص ماهیت نفس نیز از این مبنا سود برده درخاطرهمینبهشده،مطرحاولین بار 

علم النفس سهروردي ثمر بحث نظري نیست بلکه محصول یک درون نگري و است. 
ردن اژدهاي نفس اماره امکان آگاهی به ضمیر است که فقط از طریق ریاضت و مهار ک

شود و نهایتا دهد بلکه خود، الهی میپذیر است؛ نفسی که نورالانوار را نه تنها نشان می
دهد و نظام کائنات ي خویش را سروسامان میاز این مسیر هست که نظام نوري فلسفه

شود.شناسی نفس محقق میاز طریق معرفت
.نورالانوار، سهروردينفس، تجرد، نور، : هاکلیدواژه

مقدمه
پیروانیجاهمهدرهموارهوداردکهنبسايسابقهاشراقحکمتسهروردينگاهدر
هندوبابلمصر،یونان،باستان،ایراندرعتیقهحکمتاینکهصورتاست بدینداشته

زرتشتوافلاطونهرمس،رااشراقحکمتبرجستهچهرهسهلذااستداشتههوادارانی
اینبلکهنیستاستدلالیصرفااشراقیحکمت. روش)15-16.،ص1386موحد،(داند می

راهازنخستحکمتایناستمشاءحکمتسیاقازغیردیگريروشوسیاقدارايحکمت
انوارتابشهمانکهدیگريامرسبببهآنحصولاست بلکهنشدهحاصلفکرواندیشه
واستدلالدرصددويو پس از این مرحله است کهاستتالهطریقواونفسبرحقیقت
ي نور استوار حکمت سهروردي بر پایه. اصولا)10ص2، ج1372سهروردي، (برآمدحجت

اي که باشد وجود یا ماهیت نیست بلکه هویت وجودي شیچه در این فلسفه اصل میاست و آن
شناسی جریان امتداد بحث نفسجایی که نظام نوري سهروردي در حی و مدرك است، و از آن

یافتن آن ارتباط محکم شود لذا ما در این مقاله در پی تر میکند نقش نفس برجستهپیدا می
شود؟ که نهایتا این نفس به نور هستیم که چگونه از نفس به نظام متافیزیکی نوري نائل می

شود؟تبدیل می
ریخچه بحث نفس در نظام فلسفی به لذا براي ورود به بحث ابتدا لازم است نگاهی به تا

شکل مختصر بیندازیم:



١۵٣حکمت اشراقی و نقش نفس در نظام نوری سهروردی

تاریخچه نفس
باشد که فلاسفه و دانشمندان یکی از مسایل و مباحث مهم فلسفه مقوله و موضوع نفس می

بسیاري را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است، که این خود سبب اهمیت این موضوع 
س با چهار فیلسوف بزرگ یعنی افلاطون، ارسطو، النفس یا دانش شناخت نفباشد. علممی

اي پربار از علوم فلسفی تبدیل شده بود بدین صورت که افلاطون از سینا به شاخهفلوطین و ابن
هایی چون حرکت، عقل، تذکر و دیالکتیک نفس را شناخت. ارسطو اصل حرکت از دیدگاه راه

ظر به ماده و صورت خویش به نفس افلاطون را برگرفت و با تلفیق آن با اصل حیات و ن
همچون منشا حرکت کمال و فعل بدن نگریست. افلوطین عمده تلاش خود را صرف آن کرد تا 

سینا با رویکردهاي مختلف از قبیل زبان نشان دهد که نفس غیرمادي و غیرجسمانی است. ابن
اما سهروردي اي جدید جهت شناخت نفس گشود شناختی دریچهشناختی، روان شناختی و ذهن

گونه که با با لحاظ کردن کلیه این نظرات گامی استوارتر و مهم تر در این زمینه برداشته بدین
پرداختن به علم حضوري ( رویکرد علم حضوري) به تحلیلی جدید در مسئله نفس پرداخته 

این است و اساسا از رویکرد کارکرد شناختی در این زمینه کمتر استفاده کرده است زیرا در 
).59-64،ص1388رویکرد دو شیوه مشایی و اشراقی بیشتر کاربرد دارد (دیباحی،

حکمت و مکتب اشراق
استاستوارمستقیمهايیافتهبراساسکهاستحکمتیاشراقحکمتگویدمیاشراقشیخ

االلهیقذمهنورالعلم«روایتبهاستنادشبابایندرشودمیحاصلمستقیمیافتراهازیعنی
تمام اشیاء منشأاشراقشیخنگاه. در)279.،ص1386سجادي،(است»یشاءمنقلبفی

رویتقابلاشالعادهخارقدرخشندگیمناسبتبهنورالانوارواستحقذاتیعنینورالانوار
گرددمیساطعهاآنازکهنوريوکنندمیروشناییالانوارکسبنورازجهاناشیاءتمام. است

وجدانیايمشاهدهاشراقی). حکمت90-88: 1377تدین،(اوستازشودمیتابیدههابرآنیا
پدیدارانسانبرايهستکهوجود چنان، حقیقتآنيوسیلهبهکهاستعرفانیايو معاینه

.گرددمی
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ت مسیر و خصلي اسلامی بود، زیراي عطفی در تاریخ فلسفهمکتب اشراقی سهروردي نقطه
بخشی ریاضتگرایانه به رویکردي تغییر داد که زهد وو تفکر فلسفی را از رویکردي صرفا عقل

آمد. بیشتر مکاتب فلسفی که پس از سهروردي پیدا شناختی آن به شمار میاز الگوي معرفت
از تعالیم او بودند. بعضی از آن مکاتب مثل جنبش شیخیه که با بعضی از اثرتاي مشد، به گونه

هاي تفکر اشراقی موافق بود، مخالف مکاتب دیگر بود. مکتب اشراق نه تنها وسیله آشتی گهر
سازي و ي مشایی که با هم در تعرض بودند شد، بلکه همدادن دو سنت تصوف و فلسفه

ها به وجود آورد. نتیجه این بود که تطهیر باطن و ریاضت شرطی لازم براي نآانسجامی میان 
.)1387:192، انجامد (رضويد، که این نهایتا به احراز حقیقت میتفکر فلسفی گردی

چه سهروردي حکمت اشراق خواند، نوعی حکمت است که منبع قدسی داشته و دریافت آن
- اند، میسر نیست. حکمت اشراقی، مشاهدهآن نیز، جز براي کسانی که آمادگی کامل کسب کرده

براي –که هست چنان-ي آن، حقیقت وجود، وسیلهاي عرفانی است که بهاي وجدانی و معاینه
اي طور که در عالم محسوس بر فروغ بامدادي و لحظهگردد. لفظ اشراق، همانانسان پدیدار می
شود، دلالت دارد، در آسمان ي صبحگاهی در نخستین پرتو خورشید پدیدار میکه در آن سپیده

در آن، نور مجرد معرفت به پیدایی می گراید معقول جان نیز دلالت دارد بر لحظه و آنی که 
).51: 1384(امید،

سهروردي براي ورود به حکمت و یافتن عنوان حکیم به جد بر این باور است تا کسی 
تواند و از خود خالی نشود هرگز به آن مرتبه نمیسلوك عینی و عملی نکند و پوست نیندازد

أسطر من اقاویل و اغترّ المتشبهه بالحکماء بها ظّناً گوید: و بقیترسید که در کتاب المشارع  می
کتابٍ دون أن یسلک القدس و یشاهد الانوار قراءةمتهم انّ الانسان یصیر من اهل الحکمه بمجرد

. به خوبی پیداست که براي حکیم شدن در نظر شیخ )361: 1372، 3(سهروردي، ج»الرّوحانیه
ها همه با عنوان هده نمودن انوار لازم است و ایندیدن و مشاسلوك کردن در راه قدس و

-نیز سازگار است و اساساً تا کسی سلوك نکند و به مشاهده نرسد حظَّ بایسته» حکمت اشراق«

). 64-1385:63محمدي،اي از حکمت نخواهد داشت (



١۵۵حکمت اشراقی و نقش نفس در نظام نوری سهروردی

ارباب «سهروردي در سلوك عینی و در حکمت حقیقی به کسانی متوجه است که آنان را
خواند، یعنی کسانی که ازطریق عمل و در واقع به کشف حقیقت نائل شده باشندمی» مشاهدات

إنّی رأیت عند «گوید: الاشراق از قول افلاطون میکه در حکمهو نه در خیال و پندار، چنان
اي بالاتر که مرحله»دیدن«بر این اساس براي )162: 1372، 2(سهروردي، ج»التجرّدأفلاکاً نورانیه

و خارج شدن از کالبد خاکی » انسلاخ«کمت است باید از طریق تجرد که سهروردي آن را در ح
هاي سهروردي چنان پیوندي دارند داند عبور کرد و لذا دیدن و انسلاخ و حکمت در اندیشهمی

که مشکل بتوان آن ها را از هم جدا نمود.
مبدع الکل نوراً و ذوات و کون»و الانوارالقاهر«گوید:الاشراق میسهروردي در حکمه

الاصنام من الانوار القاهره شاهدها المجردون بانسلاخهم عن هیاکلهم مراراً کثیره. ثم طلبوا الحجه 
رات الانبیاء و االأمر. و اکثر اشعلیها لغیرهم، و لم یکن ذو مشاهده و مجرد الا اعترف بهذا

ط و من سبقه مثل هرمس و آغاثاذیمون أساطین الحکمه الی هذا. و افلاطون و من قبله مثل سقرا
و انباذقلس کلهّم یروون هذا الراّي. و اکثرهم صرّح بأنه شاهدها فی عالم النّور. و حکی افلاطون 
عن نفسه انّه خلع الظلمات و شاهدها، و حکماء الفرس و الهند قاطبه علی هذا.و اذا اعُتبر رصد 

قول أساطین الحکمه وانّبوه علی شیء شخصٍ أو شخصین فی امور فلکیه، فکیف لا یعتبر
و این امر، یعنی وجود انوار قاهره )156: 1372، 2(سهروردي، جشاهدوه فی أصادهم الرّوحانّیه؟

اند از اموري است که ي انوار قاهرهو این که مبدع کلّ نور محض و این که ذوات اصنام از جمله
اند بارها خود هیاکل خود منسلخ و خارج شدهاند و از کالبدها و ي مجردینآنان که در زمره

اند. و هیچ اهل اند. و سپس به منظور اثبات آن براي غیر خود طلب برهان کردهمشاهده کرده
شهود و تجریدي نبود مگر این که بدین امر اعتراف خواهد کرد، با این حساب و با توجه به 

ب حضرت حق اشراق گردد و حکمت نوري و اشراق سهروردي، حکیم کسی است که از جان
فاعلم أنّ النفّوس اذا دامت «گوید:به مرکز نور هدایت شود. بر این مبنا در حکمه الاشراق می

علیها الاشراقات العلوه، یطیعها ماده العالم، و یسمع دعاء شخصٍ یکون سبباً لا جابه فی شیء 
).252: 1372، 2(سهروردي، ج» کذا
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درون وجود انسان و تأویل هستی آدمی استوار است، درك حکمت اشراقی بر آگاهی به 
النفس در واقع کلید درك این حکمت و بحث اساسی و حیاتی آن را تشکیل شناسی و علمخود
ترین فصل رسائل سهروردي از لحاظ دید خاص اشراقی همانا فصل مربوط به دهد. شاخصمی

کند سخنانش متزاج آنان بحث میکه شیخ از عناصر و طبایع و اختلاط و انفس است. هنگامی
نهد و با نظر دیگر به مو چندان از گفتار مشائین دور نیست. ولی هر گاه قدم به عالم نفس می

نگرد که با دید مشائیان اختلاف اساسی دارد. حکماي مشائی چه اسلامی و چه یونانی ضوع می
هاي نفس توجه ا و فعالیتالنفس را فصلی از طبیعیات محسوب داشته و بیشتر به شرح قوعلم

سازد و سخن او در دارند در حالی که شیخ اشراق علم النفس را به مباحث الهیات نزدیک می
هاي نفس نیست بلکه ارائه طریق درچگونگی نجات نفس از زندان تن و رهایی انسان نیرو

ازظلمات جهان مادي است. علم النفس سهروردي ثمر بحث نظري نیست بلکه محصول یک
درون نگري و آگاهی به ضمیر است که فقط از طریق ریاضت و مهار کردن اژدهاي نفس اماره 

جا است که فرق اصلی بین حکمت مشائی و اشراقی آشکار می شود و امکان پذیر است. این
ي حکمت کند که علم النفس اشراقی از مشاهده و سیر درونی که نتیجهانسان بوضوح درك می

آید نه از صرف بحث و فحص و اصول اخلاقی و عرفانی است بدست میعملی و بکار بستن
قیل و قال. و بهمین جهت هدف این علم متوجه کردن طالب به امکان نجات انسان از قید 

انتهاي فضاي عالم هاي مادي و وصال به آزادي واقعی است که فقط در افق بیمحدودیت
پذیر است.ملکوت امکان

هویت نوري نفس 
سهروردي با تحلیل پدیدارشناسانه از علم نفس به خود و تأکید بر هویت ادراکی نفس و 

آورد تا به سخن اصلی خود، ي لازم را فراهم میتثبیت حضوري و شهودي بودن این علم، زمینه
داند. از یعنی هویت نوري نفس بپردازد. وي چگونگی وجود نفس و هر امر مجرد را نوري می

چون نفس، هویت نوري آن است. مجردات حقیقت هر موجود مجرد و مفارقی همنظر او، تمام 
دهد و در مقابل، شان را جز نور تشکیل نمینزد وي امور بسیطی هستند که سراسر وجود بسیط

بهره است و نیز هویت وجودي اشیاء مادي، سراسر ظلمانی است. از این عالم ماده از تجرد بی
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ي وجودشان در ساختار و نظام نور و ظلمت تبیین با توجه به نحوهرو، سهروردي کل هستی را 
کند. می

گذار حکمت اشراق براي تبیین هویت نوري و تثبیت آن، از علم حضوري نفس به بنیان
ي آغازي است که به مدد آن، هویت نوري مجردات برتر از جوید و این نقطهخود، یاري می

رساند؛ به سخن دیگر، وي نظام نور و ظلمت یز به اثبات مینفس و ظلمانی بودن امور مادي را ن
). از آن جایی که نور چون 18-17: ج دوم: 1393پناه، کند (یزدانرا با اتکا بر این امر تبیین می

الامر همان ظهور است و ظهور نیز نوعی حضور ظاهر بالذات و مظهر غیر است در واقع و نفس
عد و بیگانگی در آن نیست. بر اساس همین طرز تفکر است دائم و همیشگی است که غیبت و ب

کند و بر بنیاد علم حضوري و که علم النفس در فلسفه سهروردي شکل دیگري پیدا می
گردد. در نظر او حضور خود براي خود کانون هرگونه شناخت و معرفت خودآگاهی استوار می

-جا که انسان خود را میردد. آنگاست و بدون آگاهی حضوري تحقق معرفت امکان پذیر نمی

آید. به بیگانه به شمار می» من«کند هر چیز دیگري جز به خود اشاره می» من«یابد و با عنوان 
کند و حضور یا ظهور توان گفت ویژگی انسان در حضور و ظهور معنی پیدا میعبارت دیگر می

جا که سهروردي از . آنشودخالص خوانده می» خود«صرف و » من«نیز همان چیزي است که 
استفاده » من هستم«یا » من موجود«ي وجودي از گوید فلاسفهصرف سخن می» من«حضور 

).27-26: 1393دینانی،ابراهیمیدهند (هاي خود شکل میکنند و به اندیشهمی
-شناسی فلسفی سهروردي را علم حضوري انسان تشکیل میمحور اصلی و کانون علملذا

اي که در داند؛ خلسهاي است که سهروردي آن را مدیون خلسه فلسفی خود مینکتهدهد این 
انگیز ظاهر شده و او را به علم به نفس خودش فرا طی آن معلم اول، ارسطو، در قالبی شگفت

مدت مدیدي به نحو شدیدي به «گوید: سهروردي در این مورد می) 1376:75،امید(خواندمی
چه در کتب فلاسفه آمده بود، نمود و آنشتم و این مسأله براي من صعب میمسأله علم اشغال دا

ها در حالت نیمه بیداري، ساخت. تا این که در شبی از شباین امر را براي من روشن نمی
اي براي من رخ داد و در حالی که لذت مرا فراگرفته بود، در پرتوي از نور، شبح انسانی خلسه

پس از تمثل این شبح نورانی، سهروردي ،پیشواي حکمت، معلم اول بودتمثل یافت و او همان



1395/ سال هشتم/ پاییز و زمستان 29و 28هاي پیاپی شمارهعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ـفصلنامۀ ١۵٨

کند. آن شبح در گوید و از مشکل بودن مسأله علم به او شکایت میمشکل خود را با او باز می
، 3و همان، ج1372:15، 2، ج سهرورديگویدکه: به نفس خود رجوع کن (پاسخ سهروردي می

د به این نکته پرداخته و جوانب آن را مورد بحث قرار داده سهروردي در آثار متعدد خو).72
: هر کسی به ذات خود و نفس خود علم دارد و ذات هیچ کس از او وي معتقد استاست

هاي ذهنی باشد. این چنین علمی در ردیف علوم مفهومی و از طریق مثال یا صورتغایب نمی 
انا ادراك صورت و مثال ذات من است؛ گوید: ادراك من از ذات خود همیسهروردي م. نیست

نفسه در نظر گرفته هر صورت و مفهومی که فیکهیعنی این». من«یعنی همان مفهوم یا صورت
است و » کلی«اي است که قابل صدق بر کثیرین و به اصطلاحشود، از جهت ذات خود به گونه

دیگر، ما در ادراك ذات گاه از جهت ذات خود، مانع شرکت مصادیق متعدد نیست. از طرف هیچ
یرین و کلی نیست، ثیابیم که به هیچ وجه قابل صدق بر کاي میو نفس خود، خود را به گونه

کنیم، اوصاف نیز که درك می» من«بلکه یک واحد شخصی و فرد است. آن صورت و مفهوم
رد. پس رو کلی است. لیکن ادراك ذات و خود نفس چنین حالتی ندامفاهیم را دارد و از این 

ج ،1372، سهرورديانسان علمی غیر مثالی و غیر مفهومی دارد که همان علم حضوري است (
).484-71-70،، یزدان شناخت3،  و همان، ج 15:، 2

اثبات نفس
شود و هویت شناسی آغاز میتوان گفت نظام نوري در دستگاه فلسفی اشراق با نفسمی
دهد لذا شناسایی نفس و ابعاد و قواي را تشکیل میگیرد نظام اشراقی اي که نفس مینوري

هاي نفس و تجرد و نهایتا اتصال آن به نورالانوار و نورشدن در طور ویژگیوجود او، و همین
اي از شناسانهباشدکه همگی در پرتوي بینش معرفتاین گفتار از اهمیت بالایی برخوردار می

یک فیلسوف جهت ورود به بحث نفس انجام دهد . لذا اولین کاري که بایدباشدنفس میسر می
کند و اثبات آن است لذا سهروردي هم در اولین قدم ورود به این بحث از اثبات نفس شروع می

خبر که تو هرگز از ذات خود غایب نیستی و هرگز نباشد که از هستی خود بیکند: بدانبیان می
کنی و اعضاء و اجزاء خود را فراموش کنی، باشی، و اگر چه در مستی عظیم باشی که یاد خود ن

نیک در ذات خود و خود که تو هستی و ترا ذاتی هست. و اگر نیک در ذات خود اندیشه کنی و 
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تقدیر کنی ذات خود را که کجا است و چیست، و درآن تقدیر فکرکنی و تزویر و متخیله را به 
ملامست، و اعضاء خود را رفتستی بییابی خود را که پنداري در میان هواخود راه ندهی، چنان

واسطه معلوم شود. و اگر گوینداي چه به حواس تعلق دارد بیرون یابی و بیاز عالم حس و آن
تقدیرکه کردیم وسطست، لازم افتد که پیش از تقدیر مقدري فرض کنیم و آن بعینه ذات تست 

گوید کاملترین فس انسانی می). سهروردي در باره پیدایش ن363: 1372، 3لا غیر (سهروردي، ج
مزاج همانا مزاج انسان است و این مزاج اتم خواهان کمالی از واهب است وي برآن است که 

کند و خودآگاه است نور محض است و قابل اشاره حسی نفس ناطقه که با من به خود اشاره می
همانا نور کند و اصلا جهت ندارد ودر واقع نور محض مجرد نیست و در جسم حلول نمی

) در نگاه شیخ اشراق نخستین قدم ضروري در راه 155-156،ص.1389لنفسه است (اکبري، 
حصول شناخت اشراقی مرحله تزکیه نفس و آماده شدن از براي مکاشفه و درك نور الهی است 

شود و بواسطه مشاهده عالم برتر را تصدیق در این مرحله است که فرد از خود خویش آگاه می
به عبارت دیگر مشاهده انوار الهی و کسب انوار اسفهبدي از جانب نورالانوار و کند می

درخشش بزرگ خورشید اعظم که همان عقل فعال یا واهب الصور است این درك نور مبناي 
دهد و نفس رهرو است که در هستی نور مستغرق شده است شناخت و علم را تشکیل می

).334،ص.1386(ضیایی،
به خویشتن خویش اشاره » من«یابد و با عنوانسهروردي، آن جا که انسان خود را میدر نزد 

آید. هر چیزي که با من بیگانه است، ناچار کند هر چیز دیگر جز من بیگانه به شمار میمی
شبیه به مرجع دیگر ضمایر نیست. در همه ضمایر، » من«مرجع ضمیر لذا باشد » آن«یا» او«باید

یک واقعیتی پیداست که حضور من دایی نمایان است، ولی در مرجع ضمیر نوعی غیبت و ج
ضمیري که نشان از حضور و خودآگاهی دارد و اساس دهد.حقیقت اشاره را تشکیل می

دهد.شناسی نفس را تشکیل میمعرفت
هاي نفسویژگی
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زیرا هر کند که نفس جسم و جسمانی نیست که بتوان به آن اشاره کرد سهروردي بیان می
صورت مادي است و از چیزي که قابل اشاره حسی باشد داراي مقدار وجهت است که در این

ها را ندارد پس مجرد باید باشد.که نفس این ویژگیجاییآن
گوید نفس تو نه جرم و نه در جرم است، چرا که اگر در جرم بود با ضعیف سهروردي می

افتاد در حالی که چنین نیست شد و از کار میعیف میشدن و از کار افتادن جسم او نیز باید ض
گوید هر کس بیشتر به خودشناسی جا سهروردي می). در این368-367: 1372(سهروردي، 

کند؛ لذا هر کس خود را بشناسد به بپردازد به همان میزان از کمالات وجودي کسب فیض می
کند و اگر ریاضت معرفت کسب میاندازه توانایی و استعداد نفس خویش نسبت به حق تعالی

).377شود. (همان: تر میترگردد معرفت زیادبیشتر کشد و به استکمال نزدیک
از نگاه حکمت اشراق، نفس حقیقتی بسیط است و هویت ادراکی تجرد نفس و نفس ناطقه: 

و نوري دارد یعنی هویت نوري و خود آگاهی حضوري دارد و از هر گونه ظلمت، مادیت، 
ترکیب، انقسام پذیري و شوائب مادیت برکنار است. در زیر یکی از دلایلی که شیخ اشراق بر 

کنیم:تجرد نفس بیان داشته اشاره می
کل من کان له ذات لا «گوید: شیخ اشراق در کتاب حکمت الاشراق در عبارت کوتاهی می

-110(همان: » شار الیهیغفل عنها فهو غیر غاسق، لظهور ذاته عنده فهو نور محض مجرد لا ی
شود (و به تعبیري هر موجودي که از خودش غافل ) هر کسی ذاتی دارد و از آن غافل نمی111
شود) غیر ظلمانی است؛ چون ذاتش نزدش حاضر است و خود پیدایی ذاتی دارد. پیداست نمی

شود. چنین موجودي نور محض و مجردي است که به آن اشاره نمی
تواند خود را که مجرد است نور است و چون هویت نوري دارد میبنابراین، هر چیزي

- چه مادي است ظلمانی است و هویت آن جز تاریکی چیزي نیست و از آنادراك نماید؛ اما آن

جا که نفس ناطقه انسان امري است که از خود غیبت ندارد و هویت آن جز علم و ادراك و نور 
هاي مادیت چون ترکیب، مکان، از شوائب و ناخالصیچیزي نیست، از امور ظلمانی و مادي و

توانند خود را بیابند و زمان، جهت، وضع، اشاره حسی و...، پیراسته است در برابر اموري که نمی
براي خود، خود پیدایی و خودآگاهی حضوري داشته باشند. این امور جواهر غاسق و اموري 
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ود پیدایی و ظهور و اظهار ذاتی دارد، از ماده چه خکه آنمادي و ظلمانی هستند. نتیجه این
). شیخ از میان سایر قوا و شئونات 80: 1393پیراسته است و نفس ناطقه چنین است (بهشتی،

نفس و اقسام آن توجه خاصی به نفس ناطقه دارد؛ نفسی که توانایی صعود به مراحل عالیه و 
نوري است از انوار حق » ناطقهنفس«از نظرسهروردي، هاي ملکوتی را دارد. کسب معرفت

غیرقابل قسمت، مدبر و روحانی،ي حسی، بلکه مجرّد،تعالی، که نه جسم است و نه قابل اشاره
.)87-425: 1355(سهروردي، .متصرّف جسم و مدرك معقولات است

کنی صورتی از آن در ذهن شما حاصل شیخ معتقد است وقتی نسبت به چیزي علم پیدا می
-که البته مماثل آن چیز در بیرون است وگرنه شناخت درست نخواهد بود، وي بیان میشود می

نامد (سهروردي کند که محل حصول این علم مجرد و فاقد مقدار است که آن را نفس ناطقه می
).87-85: 1372، 3ج

داند، وي سهروردي راز سلوك نفس را در پرهیز از مادیات و رجوع به فضایل معنوي می
داند که نباید با سرگرم کردن آن با مشاغل جسمی او را از ناطقه را جوهري ملکوتی مینفس 

تر گردد؛ که این کار با حقیقت خود غافل کرد. چرا که هر کس نفسش به فضایل روحانی قوي
صورت به شود، نفس در اینکم خفتن و عدم توجه بیش از حد به قواي بدنی و ... حاصل می

-107:  3،1372کند (سهروردي، جیابد و از آن طریق معارف را کسب میعالم قدس راه می
شیخ اشراق در بعضی از آثار خود از نفس ناطقه به نام نور اسفهبد و از جسم به اصطلاحِ ). 108

کند (سهروردي، برزخ یاد کرده است. نور اسفهبد (نفس ناطقه) در برزخ (جسم) تصرّف نمی
1355 :204.(

سهروردي براي گونه کهشمارد بدیني انسانی را چنین بر مینفس ناطقههايسهروردي قوه
نفس انسانی دو قوه معتقد است؛ یکی در یابنده و یکی در کار کننده، و قوت دریابنده یا نظري 
است یا عملی، و نظري مثلا آن است که بداند که ستم زشت است. و فرق میان این دو قوت 

م بحث است، و عملی اگر چه روي سوي علمی دارد که از آن آنست که نظري مقصور بر عل
عمل آیدکه بدانند که آن معلوم کردنی است یا بجاي گذاشتنی است. و اما قوت کارکننده، قوتی 

» عقل عملی«است که چون اشارت کند به عملی سوي آن عمل منبعث شود، و این قوت را 
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-که او محرکست از در یابنده. و قوهکه به این دلیلکه او در یابنده است بلخوانند نه به خاطر این

ي محرکه در حیوان مانند گریختن از چیزي یا طلب کردن چیزي است و در انسان کاري را 
انجام دادن است که نیکوست یا عکس آن. و این عمل در حیوان الهامی و در انسان عقلی است، 

دانست که نفس انسنی را دو روي است، چنین باید که هر دو قوت در انسان موجود است و هم
جا تدبیر بدن کند، که آلت اوست. به یکی سوي عالم علوي تا تشبه کند بنفوس سماوي و از آن

علت مشابهت او به نفوس سماوي آلتی دارد مخصوص بدان عالم و آن قوت نظري است، و به 
د و آن عملی است، و علت احتیاج او به بدن آلتی دیگر دارد تا بدان آلت بکمال قوت رس

مجموع هر دو قوت، قوت عقلی است و معرفت آن قوت.
چون نفس انسانی در ابتداي آفرینش و اتصال به دریافت فیضِ نفس انسانی از عقل فعال: 

-شود گوئیم آنباشد و بتصور حقیقت معقولات بنقش ملکوت، منتقش میبدن انسانی ساده می

باشد و معلول مناسب علت است و معلول آید معلول میکه در وي حاصل میصورت معقولات
جوهر است، پس علت هم جوهر باشد. و هر جوهري یا جسم است یا نفس یا عقل، و ممکن 

که جسم سبب وجود چیزي باشد، که آن چیز نه جسم باشد، و نفس خود صورت نیست
ب که نفس انسانی را از تواند باشد. و بدان سبمعقولات ندارد، پس بماند که آن جوهر عقل می

تواند باشد و آن عقل کره قمر است، او عقل فعال است که به آورد فعال نیز میقوت به فعل می
تمامی موجودات این عالم و مدبر عالم کون و فساد است.  و او » واهب صور« فرمان باریتعالی 
پذیرد. پس او نفس یگیرد و مترینند فیض میي دیگر عقول که فرشتگان مقرباز حق بواسطه

رساند بذات، و بدین سبب هاي معقولات به کمال میانسانی را به بسبب فائده دادن صورت
گویند. اما آن روح که او آلت نفس است، و فیلسوف که مستعد را به کمال رساند، »عقل فعال«

ایشان مکمل بعرض باشند نفس انسانی را نه بذات.
گرداند و افتد تا او را مدرك فعال که بر نفس انسانی میوي معتقد است که تابش نور عقل 

ي او صورت معقولات را ادراك کند، چون مثال تابش نور آفتابست که بصر را مدرك به واسطه
که بصرمدرك به قوت ي او محسوسات جسمانی را ابصار بکند، هم چنانگرداند، تا به واسطهمی

ي انسانی عاقل به قوت است و به آید، نفس ناطقهیي  نور آفتاب به فعل ماست و به واسطه
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ي فیض به موجودات آید عقل فعال اعطاء کنندهي عقل فعال و تابش نور او به فعل میواسطه
افاضت این نور بخیل نیستند و افاضت این نور بر موجودات است. عقل فعال و دیگر عقول به 

ي موجودات عالم روحانی و روش کلی بر همههر دو عالم براي آنان ذاتی است، و این نور به
سبب است. اما قصوري از قابلان و مستعدان هست و قصور ایشان نیز بهجسمانی گسترانیده

چند لوازم دیگر، است پس چون در ایشان که فیض از باري ترکیبات عالم کون و فساد و به
و این افاضت هست، پس مبدأ اول عاریت دارند این جود پذیرند واین نور بهتعالی و تقدس می

به جود و افاضت اولیتر، که این نور براي او ذاتی است. و آن نور حقیقی که به حس بصر مرئی 
رسد، یکی را ازجسمانیات چون آفتاب ي نظام بدین عالم جسمانی میسلسلهنیست، چون به
ش از وجود آن نور قدر حظ خویي او چندین چیز در عالم بهدهد که بواسطهچندین نور می

تر بجاي آرد، بسیار ي تأملی شافیگیرند. و اگر صاحب بصیرتی اندرین یک مسألهفیض می
االله نور السموات و الارض مثل النورکمشکاه «معانی مستور او را مکشوف شود . قال االله تعالی 

زیتونه لا فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دري یوقد من شجره مبارکه
» شرقیه و لاغربیه یکد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدي االله لنوره من یشاء

).432-429: 1372(سهروردي، 
سهروردي معتقد است که چون نفس زنده و حی است و این حی و به واجب: نفسوصول

موجودات به اوست، پس ي کند بر موجودي که حی و قیوم است. و قوام همهقائم دلالت  می
چون نفس حی است این حی بودن آن باید به موجودي که به آن قیام دارد برسد و آن واجب 

حادث است با حدوث تن، پس باشد. در مباحث قبلی بیان شد که نفس امري الوجود می
تواند باشد زیرا که چیزي الوجود و محتاج به مرجحی باشد و مرجح نفس جسم نمیممکن
تر از او نباشند. پس مرجح نفس اگر واجب الوجود باشد که مراد هم وجود چیزي شریفمفید، 

پس رسد.همین هست فبالمراد، ولی اگر آن نیز ممکن باشد لابد سلسله به واجب الوجود می
امرينفسکهدانیممیواستمجردامریکانسانجایی که نفستوان گفت از آنطور میاین

نفسکهگرفتنتیجهتوانمیپسگردد،میایجادبدنحدوثوتحققباعنییباشد؛میحادث
مرجح. کندموجودراآنتااستعلّتیومرجحمحتاجگاهآنواستالوجودممکنانسانمجرد
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تواندنمیچیزیکواستمجردنفسازاخسجسمکهچراتواند باشد،نمیجسمنفس،
آناگروبودخواهدمجردوغیرجسمامرينفس،مرجحوعلت. کندایجادراخودازاشرف
محالبهبناناچارباشد،الوجودممکناگرواستحاصلمطلوبباشد،الوجودواجبمرجح،

چه مانع آن.)30: 1356سهروردي، (گردد منتهیالوجودواجببهبایدعلل،تسلسلبودن
شود. واجب خارج نشود معقول واقع نمیشود ماده است پس چیزي تا از حد ماده تعقل می

توان تصور کرد که کمالی را به موجودي اعطا الوجود بذات خویش، واهب الحیوه است. و نمی
کند در حالی که خود فاقد آن کمال باشد پس نفس با علم به دانش و حیات خویش، به علم و 

-که سبب تعقل آن هم میبرد و این علم به علت تجرد بودن آن است حیات حق تعالی پی می

شود.
پس نفس جوهریست زنده قائم بذات خویش، یعنی از محل و ماده به دور است. پس حی 

االلهُ لااله الا هو « ي موجودات از وجود اوست دلالت دارد. قائم بر وجود حی قیوم که قوام همه
و معنی قیوم آنست که چیزي بذات خود ». الم االلهُ لا اله الا هو القیوم«، و هچنانکه »الحی القیوم

سهروردي، (قائم باشد و چیزهاي دیگر همه به وجود او قائم باشند، و این واجب الوجود است 
1356 :30(.

اینبهرسیدنبرايامارسدمیواجببهنهایتانفسشدبیانکهطورهمان:الهینورنفس
لطیفهايجنبهوشودورغوطهالهیمعارفدروبکاهدشهوانیوماديلذایذازنفسبایدامر

نفس،گویاوبیندمیخوددرراالهینورانیهايبارقهصورتدراینکندتقویتراخودروحانی
اوبرچیزيهرباشدنوروقتیوشودمیالهینورينفساینعبارتیبهالهی؛شدنوري

تاکندمیغلبهاوبرجدیدياشراقاتلحظههروشودمیبدورظلماتازواستمکشوف
از دستگاه و نظام .شودمینورانیونوراوهستیوجهانوبیندنمیروشناییونورجزکهجایی

رو، در بحث نظام که علم النفس، مبداء متافیزیک است. از اینآیدفلسفی شیخ اشراق بر می
کند.نوري و براي تبیین نورالانوار، انوار قاهره و انوار مفارق و ... وي از نفس آغاز می

کند و به هویت نوري در واقع، سهروردي از علم نفس(ذات) به خودش (به ذاتش) آغاز می
رود ید و به مافوق نفس تا نورالانوار (واجب تعالی) مینمارسد و از این طریق صعود میآن می
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سازد و ها نوري است بدین ترتیب، وي متافیزیک نوري خود را مییابد که هویت همه آنو می
کند؛ به این معنا که پس از سپس از طریق همین متافیزیک نوري جایگاه نفس را نیز مشخص می

کند و از نورالانوار در متافیزیک نوري به غاز میاتمام قوس صعودي، دوباره قوس نزولی را آ
).84: 1392اول،جپناه،یزداندهد (گردد وجایگاه آن را در این نظام نشان مینفس بر می

شهودبااشراقیالنفسعلمرابطه
بهشهودطریقازنیزنفسواستنفسبهنفسعلمبافلسفهشروعاشراق،شیخنظراز

باسهرورديوقتی. آیدمیوجودبهبدین ترتیباشراقیالنفسعلموداردمعرفتخودش
دوکهاستاینمستلزمامراینوداردنوريهویتنفسکهدریافترسید،نتیجهاینبهشهود

وجودشنحوهبیانگرکهاستآنشناسانههستیهویتنفس،ویژگییک: باشدنفسدرویژگی
غیبتیهیچکهاستاینمستلزمکهاستنوروجوديهویتدومویژگیواستنوريکهاست

ورسیدالنفسعلمبهوشدآغازشهودازکارکهبینیممیبنابراین،. باشدنداشتهخودشاز
در نگاه دیگر با توجه به هویت نوري نفس، نو را از دو .رسیدنوربهنفسمسئلهتبیینباسپس

ایناششناسانههستیبعد. کندبررسی میسانهشناهستیدیگريوشناسانهمعرفتیکیجهت؛
گاههیچنورکهاستایننیزنوريشناسانهمعرفتبعدواستوجودينحوهنورکهاست

نیزدومبحث. استخودبهنفسحضوريمعرفتوشهودسرهمهمینونیستغایبازخود
النفسعلمهمینوسیلهبهراقلبیشهودطرفیکازاشراقشیخ. گرددباز میقلبیشهودبه

قلبیشهودجایگاهاشراقی،النفسعلمونوريمتافیزیکتبیینبااویعنیکند؛میتبییناشراقی
واقعودیگرعالمبهرسیدنبرايلازمراهیقلبیشهوددهدمینشانوسازدمیروشنرا

توانمیذاتبهذاتشهودوافزوننیز،قلبیشهودراهازگویدمیهمدیگرطرفاز. است
.داردنوريهویتآنمافوقونفسکهفهمید

اشراقیالنفسعلمواشراقیروشبرايراراهاشراقشیخنوريمتافیزیکسویکازپس
نوريمتافیزیکواشراقیروشبرايراراهنیزاشراقیالنفسعلمدیگر،سويازوگشایدمی
نوريمتافیزیکواشراقیالنفسعلمبرايراراههماشراقیروشسومسويازوکندمیباز
-مینشاناشراقیروشواشراقیالنفسعلمنوري،متافیزیکیعنیسه،ایندردقت. گشایدمی
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استواريوسازوارنظامپیدایشموجبوخوردهگرههمباهموارهکهاندگونهبههاآندهد
).87: 1392،اولجلدپناه،رك، یزدان(اندشده

نور و اقسام آن
ترین مفهوم حکمت اشراق در تفسیر هستی، نور و روشنایی است. این نکته هم از اساسی

که دلالت بر نور و روشنی دارد پیداست و هم از » حکمت شرقی«و » حکمت اشراق«عنوان 
آن نور منبع اصلی این حکمت که همان حکمت خسروانی یا ایران پیش از اسلام است و اساس 

معروف شده » حکمت نوریه«شود.  بدین ترتیب حکمت اشراق به آید، آشکار میبه شمار می
گردد. به نظرسهروردي است که اصل یگانه و مراتب گوناگون آن همگی براساس نور تبیین می

گیرند و آغاز و انجام جهان و هستی و شناخت در همه مراتب و درجات از نور سرچشمه می
بختی آدمی بر مبناي نور است. همه عالم از نور بر آمده و به سوي نور در س نیکپایه و اسا

حرکت است. سهروردي در قرار دادن نور به عنوان سرچشمه فیاض عالم، حکمت اصیل 
افلاطون و افلاطونیان، حکمت نوري ایران باستان، و اشراق و شهود عارفان و متصوفان را به هم 

ها پیوند دارد اما بیشتر و پیشتر از همه این حکمت او با همه آناي کهپیوندد به گونهمی
توانیم اساس حکمت نوري او را در آیات و روایات اسلامی بیابیم که در آنها سرچشمه ها می

توجه شایان به مفهوم نور شده است. 
ظام شناخته شده است. گستره و قلمرو ن» نظام نوري«نظام هستی در ادبیات اشراقی با نام 

نوري عبارت است از هر چه معناي مطلق وجود بر آن صادق است که در فلسفه اشراق با هفت 
عنوان شناخته شده است؛ نورالانوار، نور اقرب، انوار قاهره، عالم مثل، عالم مثال، عالم نفوس و 
عالم طبیعت. نقش اساسی نظام نوري آن است که مجموعه شبکه عظیم هستی حول محور نور 

شود و همه مجموعه هستی به عنوان نظام واحد، یکپارچه و هماهنگ بر مدار نور ر میتفسی
-در نظام هستی).147-135، ص2؛ و ج505: 1372، 1ظهور و بروز می یابد (سهروردي ج

شناسی اشراقی، نه تنها جهان آفرینش به جهان ماده و طبیعت محدود نیست، بلکه این عالم در 
اند هرگز قابل مقایسه نیست؛ زیرا عنا که به نام عوالم نور شناخته شدهبرابر هر یک از عوالم م
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فراخنا و گستردگی، فرازمندي و خصائص عوالم نور چنان هستند که عالم طبیعت به هیچ روي 
).30-29: 1393گیرد (بهشتی، ها قرار نمیطرف مقایسه با آن

کند نور جرمی ین رابطه بیان میکند که در ااما این نور چیست که سهروردي از آن یاد می
هیأتست در جرم، پس او ظاهرست از بهر دیگري، و نور است از بهر دیگري. و اگر بخود قائم 
بودي نور بودي از بهر ذات خود و از بهر خود ظاهر بودي و زنده بودي، و هر چه زنده است 

یش. و حق اول بذات خویش نور مجرد است. و هر نور مجرد و هر چه زنده است بذات خو
ي نوریت است و او ظاهرست از بهر ي انوار است زیرا که معطی حیاتست و بخشندهنور همه

االلهُ نور السموات « ي دیگري. و در مصحف مجید آمده است که گفت ذات خویش وظاهرکننده
شود. پس ، و نوریت او آنست که از بهر ذات خود ظاهرست و دیگري بدو ظاهر می»و الارض 

ها و ي نور است، پس به نور او روشن گشت آسماني نورهاست و نوریت هر نیر سایهر همهنو
».و اشرقت الارض بنورِ ربها« ها آیتی دیگر: زمین

االله ولی الذین آمنوا یخرجهم من «شود؛ چون نفس بنورحق تعالی ظاهر گردد روشن می
یعنی که طریق » من اتبع رضوانه سبلَ السلامیهدي به االلهُ « و آیتی دیگر: ». الظلمات الی النورِ

از ظلمات جهل »و یخرجهم من الظلمات الی النور«خالص به عالم قدس و طهارت میسر شود. 
کند و چون نور الهی و سکوت قدسی در ایشان حاصل آید بنور معارف و حقایق راه پیدا می

شود، در مجاورت آتش گرم میچون آهن کهروشن شود و در اجسام و نفوس نیز تأثیر کند، هم
جایی که محور و از آن). 188-182: 1372شود(سهروردي، و در او هیبت نورانی حاصل می

باشد. بنابراین، آراء و نظرات هستی شناختی شیخ، می» نور«شناسی شیخ اشراق، موضوع هستی
هاي شیخ در و تبیینخواهد بود و براي آشنایی با این آراء، باید به تفسیرها » نور«حول محور 

کنیم.آغاز می» مفهوم نور«این مورد پرداخت. نخستین گام را از 
گونه که توان چنین گفت که نور چیزي جز ظهور نیست، هماندر توضیح نظر سهروردي می

باشد. ظهور چیزي نیست که بتوان آن را یک صفت زائد ظهور نیز چیزي جز واقعیت نور نمی
اش این د، زیرا اگر ظهور، صفت زائد بر ذات نور شمرده شود، لازمهبر ذات نور بشمار آور

که ي ذات خود و با قطع نظر از صفت ظهور بوده باشد، در حالیخواهد بود که نور در مرحله
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اي، فاقد ظهور نبوده و پیوسته، هم خود روشن است و هم نور به هیچ وجه و در هیچ مرحله
نماید.غیر خود روشن می

بود و نباید ذهن ما به خطا در » ظهور«بنابراین براي درك دقیق مفهوم نور، باید متوجه عنصر
بکار بردن این مفهوم سراغ نور حسی برود. ظهور، مفهومی است بدیهی که عرض عریضی دارد 

گردد. براي مثال ظهور ذات موجودي مانند انسان براي خودش، و حتی شامل نور حسی نیز می
-اهیم و صور علمیه براي انسان و... از این قبیل است که ذیل مفهوم ظهور قرار مییا ظهور مف

گوید: ظهور انوار عارضی گیرند. سهروردي همچنین در مورد نور حسی یا عارضی چنین می
نفسه خفی باشند، ها نیست تا لازم آید که این انوار، فیي امري زائد بر آن(حسی) نیز بواسطه

هاست و چنین نیست که نخست نوري حاصل ي حقیقت ذات آننیز از ناحیههابلکه ظهور آن
که لازم آید در حد خود، نور گردد و سپس آن را ظهور و روشنایی، عارض و ملازم شود، تا این

نباشد و در نتیجه چیزي دیگر او را ظاهر کند، چرا که این امر محال است، بلکه هر نور عارضی 
چنان است که توهم شده ور او عبارت از نوریت او می باشد. و نه آننیز خود ظاهر است و ظه

کند، بلکه ظهور نور آفتاب عبارت از شود که نور آفتاب را بینایی ما ظاهر و روشن میو گفته می
ي مردمان و صاحبان حس نیز نابود گردند نوریت نور اوست و حتی هر گاه همه» نوریت«

) بدین ترتیب نور حسی 114: 1372، 2واهد شد (سهروردي،جآفتاب، تباه و محو و معدوم نخ
ي وسیعی نیز، از مصادیق نور و مطلق ظهور است. پس باید گفت که مفهوم ظهور شامل گستره

گردد.از قبیل ظهور ادراکی (شهود، ذهنی) و عینی می
ی مفهوم ظهور مانند مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی عقلی است که تنها در موطن ذهن آدم

دهد که جاي دارد ولی مصداق آن در جهان خارج از ذهن، واقعیت و حقیقتی را تشکیل می
باشد. معنی این سخن این است که ظهور گر غیر بوده و خود نیز ذات روشن میهمواره روشن

ي خویش باشد. نور که پیوسته ظاهر کنندهدر جهان خارج جز حقیقت نور چیز دیگري نمی
توان گفت: نور چیزي است که ظاهر که ظاهر نباشد. به این ترتیب میتوانداست خود نمی

). ظهور در جهان خارج و 111: 1393دینانی،آید (ابراهیمیبالذات و مظهر للغیر به شمار می
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عالم نفس الامر عین نور است. بنابراین، مبدأ هر گونه ظهور و منشأ هر نوع شهود را تنها در نور 
توان جستجو نمود. می

اگر در جهان هستی چیزي دهد و معتقد است که اساس فلسفه سهروردي را نور تشکیل می
باشد که نیازي به تعریف و شرح آن نباشد، باید خود آن، ظاهر و آشکار باشد، و در عالم چیزي 

نیست از نور، بی نیازتر نسبت به تعریف چیزياظهر و آشکارتر از نور نیست پس بنابراین 
نیازي از چیزي آشکارتر از نور در جهان وجود ندارد. بنابراین، در بی).1355،106سهروردي،(

اي که در این باب نباید نادیده انگاشته شود این شود. نکتهتعریف، چیزي همانند نور یافت نمی
جهت گردد و به همینشود همان است که از ظهور مستفاد میچه از نور مراد میاست که آن

در اصطلاح » نور محسوس«هرگز نباید آن را در نور محسوس خلاصه و محدود کرد. 
گردد شود که در مقام تحقق، پیوسته عارض بر غیر خود میخوانده می» نور عارض«سهروردي 

» نور محض«یا » نورمجرد«شود و اي از نور است که عارض  بر غیر نمیو قسم دیگر نور گونه
ین قسم از نور همان چیزي است که در نظر عقل واضح و آشکار است. قدر شود. انامیده می

ي خود به جامع میان اقسام نور، ظهور و روشنایی و آشکارگی است و سهروردي نیز در فلسفه
ي عزیمت به شمار آورده است (ابراهیمی همین حقیقت اشاره کرده و آن اصل نخستین و نقطه

توان گفت چیزي است که هم به خودي خود ظاهر ف نور میپس در تعری). 22: 1393دینانی، 
سازد. در حقیقت، نور ظاهر است به معنی نخستین، است و هم چیزهاي دیگر را ظاهر می

گفتند که ادراك مستلزم برخلاف مشائیان که ادراك وآگاهی را به لحاظ سلبی در نظر گرفته و می
ك و آگاهی را باید به عنوان امري ایجابی در نظر تجرد آن از ماده است، بنابر حکمت اشراق ادرا

ي نخستین محمول نور و اشیاء نورانی گرفت که عبارت از فعل ظهور است، و این فعل در وهله
کرد، در آن صورت شود. اگر صرف مجرد بودن براي ادراك و آگاهی از خود کفایت میواقع می

ه هیولی داراي هیولاي دیگر نیست، یعنی واسطه به خود شاعر باشد، چهیولی می توانست بی
هیولی حال در محل مادي نیست. در حقیقت، مشائیان ماده ي محض (هیولی) را مانند واجب 

اند. اگر واجب الوجود از ها به قول ایشان ذات محضالوجود فرض کرده اند، زیرا هر دو آن
د، در آن صورت هیولی نیز توانست ذات خود و چیزهاي دیگر را تعقل کنپرتو بساطت خود می
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به نظر سهروردي حقیقت شیء نور و ضوء و یا ظلمت بایست همین کار را بتواند کرد. می
است. نور نیز به آن چه هیئت براي غیر خود است،یعنی نور عارضی و نوري که هیئت غیر 

رد ) نور مج107: 1372، 2نیست، یعنی نور مجرد و نور محض، تقسیم می شود. (سهروردي، ج
به انوار قاهره و انوار اسپهدیه تقسیم می شود. انوار قاهره نیز دو قسم است: الف) قواهر طولی 

(برین). ب) قواهر عرضی (فروردین).
چه حقیقت آن نور نیست به جوهر غاسق (تاریک)که بی نیاز از محل است و ظلمت یا آن

بخواهی براي مطلق نور، ضابطه هر گاه هیئت ظلمانی که هیئت غیر است، تقسیم می شود. 
ي کنندهبیابی، آن ضابطه این است: نور امري است که در حقیقت نفس خود، ظاهر و ظاهر

اش باشد تر از هر چیزي است که ظهور زائد بر حقیقتنفسه ظاهرموجودات دیگر بوده و فی
).113(همان: 
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نتیجه
کاري زد که سهم بسزایی در باروري سهروردي با ایجاد مکتب اشراق دست به نوآوري و ابت

علم و مخصوصا فلسفه داشت و از قبل آن اندیشمندانی بزرگ رشدکردند. وي با نگاهی به 
الخصوص  افلاطون که ارادت عرفان و حکماي ماقبل خود و حکماي اساطیري و یونان و علی

شف و طور مکتب مشایی توانست یک اتحادي بین ذوق و کخاصی به آن داشت و همین
کند ولی با این حال دانشمندي با ي شهودي بیشتر احساس سنگینی میاستدلال بزند گرچه کفه

سن و سال سهروردي، ما در تاریخ یا نداریم یا به ندرت اگر باشند که دنیایی را به تسخیر در 
پنداشت، بیاورند، وي چنان گستردگی و بزرگی طبع داشت که چیزي را در انحصار خود نمی

اجتهاد و تلاش و کوشش که مردم دست ازداندمیاي دورهرا ها وردي بدترین دورانسهر
.ي کشف و شهود را فرو بسته پندارندکشیده، پیشرفت معرفت را متوقف سازند و راه و روزنه

فلسفه اشراقی، فلسفه نورمحور و حضور است که نور رمز خودآگاهی و خودپیدایی است. 
توان گفت نورشناسی، مند حول محور نور تشکیل شده است، پس میهمه این فلسفه نظام

. اصل و بنیاد دهدعالم قرار میي حاشیهکناره و و ظلمت را در شناسی و بیداري است آگاهی
عرفت و شناخت و حضور است. معرفت اشراقی از نوع معرفتی است همه فلسفه سهروردي، م

که باید در حکیم اشراقی متجلی شود که این امر باید با سیر و سلوك و مجاهدت و ریاضت 
ق انوار عقلی بر اشراحکمت اشراقی حکمتی است که از شود.محقق شود که از نفس شروع می

اي به مسله نفس دارد و نظام حکمی او با اه ویژهوي نگگیرد،تابیدن را سر مینفوس مستعد 
در تري پیدا خواهد کرد، درك صحیح از نفس و مسله توانایی و حضور نفس جایگاه بس رفیع

، نوري از انوار الهی، هستی صرف، جوهر مجرد »نور اسفهبد«یا » نفس«نگاه سهروردي، 
-ن نفس جنبه نورانی و الهی می، که در ادامه همیروحانی، مدبر جسم و مدرك معقولات است

گیرد.
تر در حکمت اشراق هر کس که ادراك بیشتر و بهتري از نور داشته باشد و از نورالانوار بیش

تري خواهد داشت. در این راه قرب و بعد و نزدیک و دور مستفیض شده باشد ارجحیت بیش
تر باشیم به نور ذات نزدیککند و نور ملاك کمال و نقصان است. هر چه بودن را نور تعیین می
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ایم و هر چه از اصل نور و نورالانوار فاصله داشته باشیم از تري را اکتساب نمودهکمال بیش
ایم. تقرب به نورالانوار هم تقرب نورانی است و به تر راه بردهکمال دور شده و به نقص بیش

صورت از او دور در غیر اینمیزانی که از نورالانوار مستفیض باشیم به قرب او راه برده و 
ایم.شده
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